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اصول را عرض کردیم بقیو  ،امروز این بحث مربوط بو صوفیو را تمام می کنیم

 مطالعو خواىید کرد فقط چند مطلب قابل ذکر می باشد:را خودتان 
مطلب اول اینکو ىیچ صوفی عارف نیست و ىیچ عارفی صوفی نیست 
عرفان و تصوف را نباید باىم دانست و با ىم ذکر کرد زیرا همانطور کو ما 
عرض کردیم عرفان یک ارتباطی بین انسان و خداوند متعال است کو در 

ی می باشد اما صوفی گری یک مذىب انحرافی سطح بسیار بالا و مقدس
و باطل است بنابراین کسانی کو فکر می کنند صوفی با عارف یکی است 
و این دو را با ىم ذکر می کنند ما این را قبول نداریم عرفان حقیقی و 

 تصوف معروف و مشهور اصلا با ىم قابل جمع نیستند.
انحراف تصوف اخباری است  مطلب دوم اینکو عمده دلیل ما بر بطلان و 

کو از اىل بیت علیهم السلام بو ما رسیده کو یکی از آنها کلام امام 
:"إنهم أعدائنا و من صادق علیو السلام در حدیث معتبر است کو فرمودند

 .أعانهم کمن أعان يزيد و شمر"
مطلب سوم اینکو این فرقو منحرف کو از اىل بیت علیهم السلام جدا 

و آنها را ولی و امام ان اقطاب و اولیائی ساختند شدند برای خودش
 کو یکی از آنها همان مولوی است کو در مثنوی می گوید:دانستند  

 آزمایش تا قیامت دائم است
 پس بو ىر دوری ولیی لازم است

 پس امام حی و مطلق آن ولی است
 خواه از نسل عمر خواه از علی است

ما ولایت را شخصی و مختص پیغمبر و ائمو علیهم السلام می دانیم کو در 
      اخبار متواتر یک یک نام آنها ذکر شده اما صوفیو ولایت را نوعی 
می دانند لذا اقطاب خودشان را ولی و امام و حجت می دانند کو گفتیم 

 در کتاب تذکرة الاولیاء نام آنها ذکر شده است.
قطب ىایشان مانند با یزید بسطامی، ابراىیم  مطلب چهارم اینکو برای

ادىم، معروف کرخی، شقیق بلخی، ذوالنون مصری، جنید بغدادی و 
امثالهم با ادعاىای دروغین و بدون مدرک فضائل و مناقبی ذکر کرده  و 

با دلائل عقلی و این ادعاىا  کو بیشترچهره سازی  و چهره آرائی کرده اند  
ی مثل اتحاد و حلول و وحدت وجود اتاعتقادحکم عقل نیز باطل است و 

 و امثال ذلک نیز دارند.
مطلب پنجم اینکو بهترین دلیل بر بطلان مذىب صوفیو مطالعو احوالات 
آنها در کتب خودشان می باشد کو ما یک یک مطالعو کردیم و مطالب 
فراوانی بر خلاف اسلام و قران و فرىنگ اىل بیت علیهم السلام دیدیم و 

 ای بطلان آنها کافی می باشد.همین بر 

را  ملاکلمات ائمو علیهم الس وارد زیادی ىست کومینکو ا ششممطلب 
 .اند هدر ک خودشان ذکراقطاب سرقت کرده و بنام 

ر کسی مراجعو و تتبع کند متوجو گا  واصولی بودند کو عرض کردیم اینها 
      در وسط آسمان  فیو مثل خورشیدمی شود کو بطلان و انحراف صو 

د کردند تا ایجاو عرض کردیم کو بنی امیو و بنی عباس صوفیو را  باشد می
مردم را از اىل بیت علیهم السلام دور کنند و قدرت خودشان را تقویت و 

 حفظ کنند.
یو صراط مستقیم ذکر آ 23یک راه است در قران کریم در  فقط قح راه

و بعد گفتو شده دنبال راىهای دیگر نروید کو اگر بروید از صراط شده 
یر "اىدنا الصراط المستقیم" قران در تفسمستقیم دور شده اید و در تفاسیر 

 ذکر شده کو مراد صراط ولایت اىل بیت علیهم السلام می باشد و این
راىی بسیار روشن است و کسانی کو از این راه دور بیافتند باطل و گمراه 

 و منحرف ىستند.
ز ظاىرا ذکر نام بردیم و در یک حدیثی نی ما چونکو ما از فلسفوا و بخ

ان خواستند توضیحی نیز در مورد فلسفو داده شود، ز شده بود بعضی از عزی
 حقائق اشیاء عقلاا  وب ملع ،فلسفو یک علم بسیار بسیار مهمی است

پنج غیر از منظومو سبزواری ، قبلا عرض کردم کو بنده فلسفو می باشد
، آنچو کو مسلّم طباطبائی شرکت می کردمالله  سال درس اسفار آیت

سفو را برای  طباطبائی نیز می فرمودند این است کو فلاست و آیت الله
دانستن می خوانیم نو برای باور کردن و معتقد شدن، بعضی از مطالب را 

أم است مثل کلمات اىل بیت و نش نیز تاد و با عقیده و ایمانسان می خوان
فهمیم و ی خوانیم و فقط می خواىیم بعلیهم السلام اما بعضی چیزىا را م

و  باور آنبو بدانیم و ببینیم عقل ما تا چو حدی بو آن می رسد و دیگر 
 .ایمان و اعتقاد نداریم

آخر منظومو سبزواری  مثلا در بحث معاد کو در ،بنده نوشتو امد نمونو نچ
وحانی است یا ث مطرح شده کو آیا معاد ر بح نیاو اسفار وجود دارد 
ظاىر قران کریم و اخبار اىل بیت علیهم السلام این  جسمانی یا انسانی؟

قدرت  خداوند عالمت و نیا با روح و بدن انسان اساست کو انسان در د
د جمع کند و دوباره بدن تشکیل نباشکو جایی  دارد ذرات انسان را در ىر 

قَدْ عَلِمْنَا مَا تنَقُصُ الَْْرْضُ مِنْهُمْ ۖ ﴿و قران کریم نیز می فرماید: شود
و حضرت امیر علیو السلام نیز در نهج البلاغو  1﴾وَعِندَنََ كِتَابٌ حَفِیظٌ 

ساختمان ىا و اعماق دریاىا فرموده خداوند متعال ذرات بدن انسان را از 
   ، اخبار ما و بدن دوباره درست می شودمی کند و از ىر جائی جمع 

فاصلو ای کو انسان می میرد تا روز قیامت روح در بدن  رگویند دمی  
 ویبدن جسمانی دنیبدنی است از این  کیبدن مثالی ، مثالی می باشد

 لسبک تر ولی دقیقا شبیو همین بدن است منتهی روز قیامت خداوند متعا
ت بدن اصلی را جمع می کند و همان بدن اصلی را درست می کند، ار ذ
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در قیامت اعضاء بدن باید  اطبائی در تفسیر المیزان فرمودندآیت الله طب
دوباره همین اعضاء کو در دنیا مرتکب اعمالی شده اند  لذا بدىندشهادت 

بنابراین معاد یک معاد انسانی با  تشکیل می شوند و شهادت می دىند
  دنر اد بدن و روح می باشد اما منظومو سبزواری و اسفار یک مطلبیهمین 

 .کو با این جور در نمی آید
در تهران بودند و بنده نیز گاىی کو بو  یلمآعلامو حاج شیخ محمد تقی 

می کردم، ایشان حاشیو ای بر تهران می رفتم در درس ایشان شرکت 
و در کو بو معاد می رسد (795)صفحو در آخرشمنظومو سبزواری دارد 

و لعمری ان ىذا غیر مطابق مع ما نطق  ":مورد کلام منظومو می فرماید
علیو للشرع المقدس علی شارعو السلام و التحیو " میفرماید این مطابق با 
آن چیزی ست کو اسلام میگوید ، نیست. پس از آن میگوید " وانا اشهد 
الله و ملائکتو و انبیائو و رسلو انی اعتقد فی ىذه الساعو و ىی ساعو 

بع عشر من شهر شعبان معظم سنو الف و ثلاثو الثلاث من یوم الاحد الرا
و ثمانیو و ستین فی امر المعاد الجسمانیو بما نطق بو القرآن الکریم و اعتقد 
بمحمد )ص( و ائمو المعصومین و علیو اطبقت الامو الاسلامیو و لا انکر 
من قدره الله شیئا و یعجبنی فی ذلک کثیرا قول المولوی فی المثنوی فی 

 الجسمانی حیث یقول : منکر الحشر
 پس مثال تو چو آن حلقو زنیست

 کز درونش خواجو گوید خواجو نیست
 حلقو زن زین نیست دریابد کو ىست

 "پس ز حلقو بر ندارد ىیچ دست
و کامل نطفو و... تشکیل  و روز قیامت همین انسان کو از خاکپس 

، حالا منظور این است کو یک محشور می شودح پیدا کرده و شده و بعد ر 
نظر داده تی مطالب فلسفی منظومو در مورد معاد را خوانده اینطور فقیو وق
 است.
و استاد بود و ىم در تفسیر ىم در فلسف باطبائی اعلی الله مقاموط اللهآیت 

بسیار بالائی بود، در سطح  ردم فرىنگ قران و اىل بیت علیهم السلا و
از فرانسو برای ملاقات ایشان بو م پروفسور کوربن بناآن زمان یک نفر 

این شخص در فرانسو مشهور بود  و جلساتی با ىم داشتند  مدآ یم ایران
فیلسوف است لذا آیت الله طباطبائی بو او اهمیت می داد و  و وعیکو ش

حتی یک بار بنده داخل ماشین نشستم   برای جلسات بو تهران می رفت
از ایشان نار من نشستند آیت الله طباطبائی آمدند و ک ومکو بو تهران بر 

بن بو ر و کپرسیدم کجا تشریف می برید فرمودند برای جلسو با پروفسور  
کوربن د کو  این بو  دتهران می روم علی أیِّّ حال یکی از مباحثی کو داشتن

روایت داریم خداوند ارواح انسان ىا را یت الله طباطبائی سوال کرد کو آاز 
و از طرفی در منظومو و  هدیر فآنها آ دوىزار سال قبل از خلقت ابدان

در چهار ماىگی  وروح مرتبو ای از تکامل بدن است  اسفار ىست کو
وح بعد از بدن یا با بدن دارای روح می شود و این دلالت دارد بر اینکو ر 

دو مطلب را  و این بر خلاف خبر مذکور است حالا این بدن خلق شده

شاید  مدبنده نیز یک وقتی در بحار شمردم و دی ؟چگونو باید جمع کنیم
 الارواح قبل الابدان بالفی للها ق)خلروایت با همین مضمون 61بیش از 

بلو این اخبار الله طباطبائی در جواب فرمودند  تیآ، وجود داشتعام(
نیز می گوید روح با خلقت  فلسفو اینطور می گوید و قران درست است

پرسیدم کدام آیو اینطور می گوید؟  ناشبدن خلق می شود، بنده از ای
همین روح شماست و انسان  "کم"و "خلقناکم من تراب" ایشان فرمودند 
د و من کو بو و ش یم ح شماست و بدن چندین بار عوضبودن شما بو رو 

و بقاء انسان بو روح پنجاه سالگی رسیده ام چندین بار بدنم عوض شده 
و او می باشد و این کلمو أنا کو انسان می گوید اشاره بو روح او را دارد 

بسیار اما آیت الله طباطبائی اعلی الله مقامو یک کلامی در اینجا دارد کو 
 این مباحث  وب یتمن وق"قابل توجو می باشد ایشان می فرماید مهم و 

فتو اند اما من بو آنچو  گ  ءاملعسم می گویم پروردگارا این مطالب را می ر 
خب این  "کو پیغمبر اسلام و ائمو علیهم السلام معتقد بودند اعتقاد دارم

در و ما نیز همین را می گوئیم مثلا  می باشد ار خوبایشان بسیحرف 
والتجسم لقوم آخرین" دو دستو کرده و گفتو "التجرد لقوم اسفار گفتو شده 

ا آنهائی کو غیر  ستند فقط روحشان محشور می شود امىمَّل آنهائی کو ک  
شود، ولی ما عرض می کنیم  یم رو شک مَّل ىستند فقط جسمشان مح

ایت داریم کو پیغمبر اکرم صلوات الله علیو و آلو اینطور نیست زیرا ما در رو 
می کند خب سجده یعنی پیشانی بر  هدجسدر پیشگاه خداوند متعال 

اخبار و خصوصیات جسم است لذا یستفاد از  خاک گذاشتن و این از
روایات کو روز قیامت افراد با همین بدن محشور می شوند و معاد در واقع 

 معاد انسانی می باشد.
بود کو عرض کردیم البتو در فلسفو مباحث  وفسمطالب در مورد فلن ای

اما مباحث نیز وجود دارد خوبی مثل حدوث و قدم و علت و معلول 
برای فلذا ما فلسفو را می خوانیم منتهی  خیالی نیز در آن وجود دارد

دانستن نو برای اینکو ىر چو گفتو اند باور کنیم و ایمان و اعتقاد بو آنها 
 داشتو باشیم.

    ا إن شاء الله تعالی... .در ف یابر بحث بماند بقیو 
 

 والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی
 آله الطاهرين و محمد


